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ات فارسى و اهل اسفرجان شـهـرضـاسـت.ّعباسعلى سلطانيـان كـارشـنـاس زبـان و ادبـي
هم6اكنون در مدارس راهنمايى پيربكران اصفهان به تـدريـس اشـتـغـال دارد. شـعـر هـم

مى6گويد و اغلب در قالب6هاى سنتى طبع مى6آزمايد. از اوست:

ارىغزل تكر
شراب و عشق تكرارى، دل و ديوانه تكرارى
نگاه و شاهد و شمع و شب و پروانه تكرارى

 بيكارى از اين صحرا به آن صحراِفقط مجنون
 جانانه تكرارىِ ليلى و چشم و لبِو ناز

هميشه شانه5اى دارد به پاى زل6 مى5پيچد
 چليپايى براى شانه تكرارىِو يا زل6

بهارى سرد و بى5پايان كه از مردن خزانى5تر
فغان بلبلى افسرده و بى5لانه تكرارى

خراباتى خراب و در خراب5آباد سرگردان
اگر مست و اگر ساقى در اين ويرانه تكرارى

 عذراِ شيرين و يكى هم وامقِيكى فرهاد
 بى5پايان همان افسانه تكرارىِهمان تكرار

ى از شادىّ ردِخيابان5ها همه غم رو بدون
 آشنا بن5بست و از بيگانه تكرارىِمسير

 ما همان ماهى كه دائم تشنه مى5ميردِنگُبه ت
 تمام خانه تكرارىًو حوضى خالى و اصلا

رعه5اى مستىُ شعرى كه ندارد جِدوباره جام
و يك شاعر كه مى5نوشد از اين پيمانه تكرارى

اههبير
امشب از خورشيد مى5گيريم نشان از ماه نه

امشب از بيراهه خواهم رفت از اين راه نه
امشب اين راه نرفته زودتر طى مى5شود

مى5روم با ثانيه با سال و روز و ماه نه
در سكوت و خلوتى زيبا به معنا مى5رسم

 همراه نهِ نتها همرهِمى5روم تنهاى
 ناز و افتخارِم مى5روم در اوجّبا تبس

با فغان و زارى و با گريه و با آه نه
 اميدِچلچراغى دارم از خورشيد شب5تاب

ترسى از ظلمت ندارم يا ز ديو و چاه نه
مى5روم آن5جا كه آزادى ندارد مانعى

ژ ندارد قلعه و دروازه و درگاه نهِد
از مسيرى بى5نهايت مى5روم تا نيستى

تا ديار شهرت و تزوير و مال و جاه نه
ا دلم از را: رفته خسته نيستّمى5روم ام

 بى5اندازه و جان5كاه نهِخسته از اين راه
 ديوانه5هاِمى5شوم امشب امين و قاصد

 فرزانه و آگاه نهِ مردمِ راهِپيك
امشب از اين5جا به دشت سبز فردا مى5روم

خواه برگردم به اين5جا بار ديگر خواه نه

شاعر
نويسنده     

معلمان
ووووو
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 ســـراب)١٣٤٨حـــســـن اصـــغـــرى (
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى
اسـت بـا شـش سـال ســابــقــه6ى كــار.
هـم6اكـنـون در شـهـرسـتـان سـراب بـه
تدريس اشتغال دارد. وى در قالب6هاى

نيمايى طبع آزموده است. از اوست:

) اهـل بـابـل و مــدرس دبــيــرســتــان6هــا و١٣٤٢مـهــدى مــرتــضــوى درازكــلا (
پيش6دانشگاهى است. از نوجوانى به شعر روى آورده است. وى هم6اكنون دبير

كانون سازمان دانش6آموزى بابل است. از اوست:

نه6هاشعر گو
 عمر يكايك ماِپائيز

روزى فرا مى5رسد
 كهن5سال زندگىِآن5گاه از درخت

برگ
برگ

بر زمين
مى5ريزيم

 خنك پائيزىِو در آغوش باد
بـــر ســـر هـــســـتــــى خــــويــــش بــــه رقــــص

برمى5خيزيم
در باغ زندگى

به5سان نيلوفرى
در آرزوى فرداهاى خويش

به هرآن5چه در پيرامونمان بود پيچيديم
و حريصانه در آغوش گرفتيم

ا در آغازين روز زندگىّام
همه5ى گل5هايمان به روى فردايمان بسته

شد

فاق قشنگّات
فاق قشنگى!ّمن و نسيم ظهورت چه ات

فاق قشنگى!ّطنين پاى عبورت چه ات
 دفترِغزل شدى ز نگاهم، چكيده5اى سر

فاق قشنگى!ّشدم اسير حضورت چه ات
پس از دويدن بسيار، شاعرانه رسيدم

فاق قشنگى!ّبه منتهاى شعورت چه ات

ان بارّحس
بخوان به نام خدا در گليم روحانى

بخوان بخوان كه تو مكتب نديده مى5خوانى
بيا كه خلوت ما را تو نور آياتى

كه راه و راز حرا را تو خوب مى5دانى
جهان فقط كه چراگاه گوسفندان نيست

تويى گزيده5ى ما با عصاى چوپانى!
حجاز تشنه5ى يك مرد پر ز اعجاز است

 بارانىِّتو چشمه5سار كويرى و حس
دلت به پاكى عطر بهار قرآن است

دلى كه هست هميشه زلال و قرآنى
بيا كه روى تو را ماه و هور مى5بوسند

 پيشانى!ِ نورِ شب5زده محتاجِزمين
اساس بتكده5ها را تبر فرود آور

كه در شكستن بت5ها خليل را مانى
فرا رسيده زمان و زمينه5ى خيزش

كه آسمان و زمين است رو به ويرانى
جهان كه سفره5ى گسترده5ى كرامت توست

چه افتخار بزرگى است با تو مهمانى!

بمان
حالا كه آمدى به وفا تا سحر بمان

يك شب هزار شب نشود بيش5تر بمان
بنشين كنار خستگى بى5كرانه5ام

امشب كنار اين دل بى5بال و پر بمان
هر شب اگرچه سمت دلم تير مى5وزد

وقتى دعاى توست ندارد اثر، بمان
كن روى شانه5امِشِبنشين سكوت را ب

پلكى اگر زدم نروى بى5خبر، بمان
شيراز مى5كنى همه جا را به يك غزل

 حافظ شوريده سر! بمانِ مستِاى مست
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